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دو بجنوردی به تازگی با استفاده از حقه قدیمی برنده شدن کمک هزینه سفر به عتبات 
عالیات سرکیسه و هر یک با گرفتن سرنخ، طعمه کلاهبردار شدند و پای عابر بانک رفتند 
و دو دستی دارایی شان را تقدیم او کردند. به گزارش خبرنگار با وجود آن که حدود ده 
سفر  هزینه  کمک  شدن  برنده  جمله  از  کشی  قرعه  در  شدن  برنده  حقه  کاربرد  از  سال 
می  بانک  عابر  پای  لوحی  سوده  با  افراد  برخی  هم  هنوز  اما  گذرد  می  عالیات  عتبات 
روند و دو دستی موجودی شان را به حساب فرد کلاهبردار منتقل می کنند. این شیوه 
کلاهبرداری تاکنون قربانیان زیادی را در کشور و استان گرفته است اما همچنان شکایت 

های متعددی در این رابطه در دادسراها تنظیم می شود. به تازگی دو بجنوردی با حضور 
در دادسرای بجنورد با ثبت شکایت اعلام کردند که هر یک حدود 4 میلیون تومان را از 
این طریق از دست دادند. یکی از این شاکیان گفت: فردی با من تماس گرفت و گفت 
که در قرعه کشی صدا و سیما برنده کمک هزینه سفر به کربلا شده ام. او از من خواست 
برای دریافت این مبلغ پای عابر بانک بروم و طبق گفته های او عمل کنم اما پس از آن 
فهمیدم که به جای واریز پول به حسابم مبلغ 4 میلیون تومان از حسابم کسر شده است. 
فرد دیگر نیز با همین شیوه و ترفند حدود 4 میلیون تومان  از حسابش به سرقت رفت. 

چگونگی ترفند کلاهبرداری از هر دو نفر حاکی از آن است که آن ها از طرف یک نفر مورد 
استانی  هم  به  خبر  این  تأیید  با  بجنورد  دادسرای  بازپرس  اند.  گرفته  قرار  کلاهبرداری 
بر برنده شدن در مسابقات رادیویی و سفر  تلفنی مبنی  ها توصیه کرد: هر گونه تماس 
به  بانک برای وارد کردن کارت  و تقاضای حضور جلوی دستگاه عابر  به عتبات عالیات 
دستگاه کلاهبرداری است و به هیچ عنوان به این گونه تماس ها پاسخ ندهید . »عباسی« 
بانک  به حضورشان جلوی دستگاه عابر  افراد احتیاج  به حساب  واریز وجه  برای  افزود: 

نیست و تنها داشتن شماره حساب یا کارت کافی است.

سریال تکراری کلاهبرداری تلفنی

شما برنده سفر عتبات 
عالیات شدید!

نصب در ضد حریق راهکاری مناسب برای در امان ماندن 
مدیر  است.  نشانان  آتش  توسط  آتش  کنترل  و  ساکنان 
مطلب  این  بیان  با  بجنورد  نشانی  آتش  سازمان  عامل 
افزود: هر از چند گاهی با شروع آتش سوزی در ساختمان 
های بلند زنگ خطر برای ساکنان مجتمع های مسکونی 
نواخته می شود، اما با فروکش کردن شعله های آتش، 
اصول پیشگیری در برابر آتش سوزی به فراموشی سپرده 

می شود.
 »مجید گریوانی« افزود: نصب در ضد حریق یا دود بند 
و  کمک  سقف،  تعداد  هر  با  ها  ساختمان  پارکینگ  در 
یا  ساکنان  احتمالی  فرار  برای  مناسبی  بسیار  فرصت 
نشانی  آتش  نیروهای  رسیدن  تا  ها  آن  ماندن  امان  در 
است. وی تصریح کرد: نصب درهای ضد حریق با توجه 
به مقاومت بالا، در ابتدای پلکان مانع مناسبی در مقابل 
در   ... و  خودروها  ســوزی  آتش  از  ناشی  حــرارت  و  دود 
می  پیشگیری  پلکان  به  ها  آن  نفوذ  از  و  پارکینگ است 
و  دانست  مقدم  مقابله  بر  را  پیشگیری  اصول  وی  کند. 
به  همیشه  سوزی  آتش  و  دود  حرکت  مسیر  اظهارکرد: 
سمت بالاست و وجود راه پله در صورت آتش سوزی در 

پارکینگ باعث تسریع در حرکت حریق به سمت بالا می 
شود. مدیر عامل سازمان آتش نشانی بجنورد، نصب در 
ضد حریق را در ساختمان های بیش از سه سقف الزامی 
دانست و افزود: از ابتدای سال 92 نظارت آتش نشانی بر 
کلیه ساخت و سازها شروع شد و مجتمع های بیش از 3 

سقف ملزم به نصب در ضد حریق هستند.
الزام آتش نشانی  بر  »گریوانی« خاطرنشان کرد: علاوه 
های  مجتمع  بـــرای  حــریــق  ضــد  در  نصب  منظور  بــه 
توجه  با  اســت  لازم  رســد  می  نظر  به  سقف،   3 از  بیش 
ساختمان  ارتــفــاع،  در  امــدادرســانــی  امکانات  نبود  به 
ضد  در  به  اند،  شده  احــداث  سال 92  از  قبل  که  هایی 
شوند. مجهز  ساکنان  ماندن  ــان  ام در  ــرای  ب  حریق، 
وجود در ضد حریق از نفوذ دود و آتش سوزی پیشگیری 
می کند و این فرصت وجود خواهد داشت تا آتش نشانان 
و  کنند  مهار  را  آن  بتوانند  پلکان  به  آتش  نفوذ  از  قبل 
دهند. نجات  را  بالا  طبقات  در  محبوس  ساکنان   جان 
مرکز  پنج  جزو  بجنورد،  نشانی  آتش  کــرد:  تصریح  وی 
استان کشور است که خودروی نردبان ندارد و تنها مرکز 

استان در  کشور است که خودروی بالابر ندارد.

پارک  خــودروی  سرقت  قصد  روشن  روز  در  که  سارقی 
شده در یکی از کوچه ها را داشت با سر رسیدن صاحب 
آن در اجرای نقشه اش ناکام ماند و پا به فرار گذاشت. 
مالک خودرو در این باره گفت: یکی از روزها برای صرف 
نهار خودرویم را داخل کوچه مقابل خانه ام پارک کردم 
برای  کشید  طــول  ساعت  نیم  که  نهار  صــرف  از  بعد  و 
برگشت به سر کارم به سراغ خودرویم رفتم. زمانی که 
بررسی  شخصی مشغول  دیدم  شدم  خودرویم  نزدیک 

وسایل داخل آن است. وی اظهارکرد : سارق قبل ازاین 
که موفق شود خودرو را روشن کند متوجه حضورم شد و 
سریع از خودرو خارج شد و فرار کرد. وقتی داخل خودرو 
را بررسی کردم متوجه شدم سارق به صورت حرفه ای 
بدون شکستن شیشه در خودرو را باز کرده بود و وسایل 
داخل صندوق از جمله کپسول آتش نشانی، ابزار آلات و 
غیره را سرقت کرده بود و بعد از آن قصد سرقت خودرو  را 

داشت که ناکام ماند.

تلنگر 

حادثه در شهر 

صدیقی

به  است.  کشیده  آتش  به  را  اش  زندگی  بنزین  همچون  دود«  »سه 
چند  و  برد  پناه  کوه  یک  دل  به  خانه  از  شدن  طرد  و  اعتیاد  خاطر 
سه  در  اش  زندگی  خلاصه  کــرد.  سپری  غار  داخــل  در  را  سالی 
دود تعریف شده و چیز دیگری جز در به دری عایدش نشده است. 
پیروی از شادی کاذب که به گفته  خودش مسبب آن خانواده اش و 
البته تقلید کورکورانه بود او را به  بیراهه کشاند. حالا باید تصمیم 
یا این که تسلیم  اش را بگیرد و به جنگ با غول اعتیاد ادامه دهد 
اش شود . در ادامه گفت و گوی خبرنگار ما را با زنی گرفتار در تله 

مواد افیونی می خوانید.
چه نوع موادی مصرف می کردی و چند وقت است که در 

کمپ به سر می بری؟
از یک ماده مخدر صنعتی معروف به »سه دود« استفاده می کردم و نزدیک 
به یک ماه است که برای خلاصی و پاک شدن از شر آن به کمپ آمده ام.

چطور شد دلبسته مواد آن هم از نوع صنعتی »سه دود« 
شدی؟

پدر و مادرم هر دو اعتیاد داشتند. مادرم  مواد قاچاق می کرد و برای 
از  یکی  کردند.  می  آمد  و  رفت  ما  خانه  به  مختلفی  های  آدم  همین 
مشتری های مادرم که خانم بود روزی به خانه ما آمد و از من خواست به 
خاطر این که پولی در بساط ندارد از مواد مادرم مقداری سرقت کنم. 
من هم چون او را دوست داشتم دستورش را اجرا کردم. او مشغول 
مصرف مواد شد و وقتی دید من پکر و بی حوصله هستم به من پیشنهاد 
داد که او را همراهی کنم.  چند دود گرفتن هایم باعث شد که در تله 
اعتیاد گرفتار شوم چون مواد صنعتی اش خیلی قوی و معروف به »سه 
دود« بود سریع شخص رادر دام می انداخت. بعد از این اتفاق هر روز از 
مواد مادرم کش می رفتم و مصرف می کردم و چون او مدام خمار بود 
اصلا با من کاری نداشت. تا این که روزی مادرم به خاطر قاچاق مواد 

دستگیر و روانه زندان شد.
می گویند بعد از زندانی شدنت در دل کوه  و در یک غار 

زندگی می کردی، درست است؟
)اشک امانش نمی دهد و بعد از کمی مکث بر خودش مسلط می 
شود و ادامه می دهد:( بله حدود 5سال از عمرم را در دل کوه  و 

داخل غاری که کنده بودم  تک و تنها  سپری کردم.  بعد از زندانی 
نوع  از  خلافش  چون  بریدند  برایش  سنگینی  حکم  مــادرم  شدن 
من  اعتیادم  خاطر  به  بــرادرم  ماجرا  این  از  بعد  بود.  صنعتی  مواد 
را از خانه بیرون کرد و آواره کوچه و خیابان شدم. چون دختر بی 
پناهی بودم به دل یک کوه حاشیه شهر پناه بردم. دل کوه را مثل 
یک غار به اندازه ای که خودم جا شوم و از شر گرما و سرما در امان 
روزها  کــردم.  مسدود  پلاستیک  با  را  اش  ورودی  و   کندم  بمانم  
مشغول زباله جمع کردن بودم و از این طریق هزینه موادم را تامین 
می کردم و شکم ام را هم با ته مانده غذای اهالی حاشیه کوه سیر 
از  از آن ها می گرفتم و برای استحمام  می کردم. لباس و پتو هم 
یک مکان عمومی که در حاشیه شهر بود استفاده می کردم. روز و 
شب های دلهره آور و سختی را می گذراندم و شب ها با هر صدایی 
به خودم می لرزیدم. شب ها هر بار که از خواب می پریدم  مادرم 
و  شنید  نمی  را  صدایم  و  نبود  اطرافم  کسی  اما  کردم  می  صدا  را 
مدت  این  از  پس  گذاشتم.  می  سفت  و  خشک  زمین  بر  سر  دوباره 
به یک کمپ ترک اعتیاد رفتم وبعد از پاک شدن همان جا به عنوان 

خدمتگزار چند سالی مشغول شدم.

چطور همسرت راضی شد با تو که اعتیاد داشتی ازدواج کند؟
بعد از پاک شدنم مادرم با گذاشتن یک سند به بند باز آمد و بعضی 
ازدواج کرده  برادرم  او برگشتم.  و من هم پیش  بود  از روزها خانه 
تا  آمد  نمی  خوشش  من  از  اصلًا  اعتیادم  خاطر  به  همسرش  و  بود 
این که در این مدت یک نفر به خواستگاری ام آمد و با وجود این که 
زنده  بیشتر  ماه  وچند  است  لاعلاج  بیماری  یک  دچار  دانستم  می 
نیست با او ازدواج کردم. در واقع به خاطر بی پناهی و خلاص شدن 
این که لااقل یک سایه سر  برادرم و  از نگاه های زهر آگین همسر 
داشته باشم تن به این وصلت دادم. همسرم بعد ازگذشت شش ماه 
از زندگی مشترک مان به خاطر بیماری حادش فوت کرد و دوباره 
تنها شدم. بعد از این اتفاق دوباره به سراغ مواد رفتم و بعد از مدتی 
من را به یک کمپ بردند.زمانی که وارد کمپ شدم چند سالی به 
عنوان خدمتگزار در آن جا مشغول کار شدم و به یکی از مربی هایم 
خیلی وابسته شدم. بعد از مدتی این مربی از کمپ رفت و من هم به 
خاطر وابستگی شدیدم به او کمپ را ترک کردم و به دنبال او رفتم. 
که  شد  چه  دانم  نمی  رفتم  مادرش  خانه  به  مربی  با  من  که  زمانی 
مربی ام به یک باره توهم زد و  شروع به ریختن بنزین روی خودش 
خودم  روی  کورکورانه  تقلید  با  طوطی  همچون  هم  من  و  کــرد 
بنزین ریختم و هر دو هم زمان کبریت کشیدیم، از شانس و اقبال 
او کبریتش روشن نشد اما از بد اقبالی ام کبریت من روشن شد و 
در یک چشم به هم زدن آتش گرفتم و بعد از آن بی هوش شدم و 
چیزی نفهمیدم. زمانی که چشمانم را باز کردم خودم را روی تخت 

بیمارستان دیدم و نزدیک به دو ماه تحت درمان قرار گرفتم.
چطور شد با پای خودت دوباره به کمپ آمدی؟

زمانی که از بیمارستان مرخص شدم مدتی در منزل برادرم خانه نشین 
شدم که تحمل این شرایط برای من سخت بود. از طرفی چون مادرم 
پول اجاره سند را نداده بود دوباره به زندان برگشت و تک و تنها شدم و 

پدرم بعد از زندانی شدن مادرم ناپدید شد. 
از تنهایی واهمه داشتم و از طرفی به خاطر اعتیادم اصلا کسی من را 
قبول نداشت. به خاطر همه این ماجراها خودم به کمپ آمدم و تصمیم 
گرفتم بعد از پاک شدن اگر مسئول کمپ قبول کرد همان جا مشغول 
کار شوم و زندگی کنم زیرا کسی انتظار من را نمی کشد و بیرون رفتن 

از کمپ برایم مثل یک کابوس است.

ماجرای زنی که در غار زندگی می کرد 

اسارت با »سه دود« 
ضرورت نصب در ضد حریق 

ناکامی سارق در سرقت خودرو 

قتل یک کودک هفت ماهه
به گزارش خبرنگار ما به نقل از یک منبع آگاه، یک کودک هفت ماهه در کوهساران پارک قائم )ع( اسفراین توسط 
پدرش به قتل رسید.این منبع آگاه از دستگیری و بازداشت پدرش حوالی ساعت یک بامداد صبح شنبه خبر داد.
دادستان عمومی و انقلاب اسفراین از رخداد این حادثه ابراز بی اطلاعی کرد و گفت: احتمال دارد این مسئله با 

قاضی کشیک دادسرای عمومی و انقلاب اسفراین در میان گذاشته شده باشد.

تزیینی


